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  تفسير فرازماني از ازليت خداوند
  *مهر محمد سعيدي

  چكيده
. مبحـث ازليـت خداونـد اسـت     ،دين معاصر غربي ةيكي از مباحث مهم در فلسف

عمدتاً تفسيري فرازماني داشت كـه   ،يونان و قرون وسطي ةازليت خداوند در فلسف
آغـاز و   درنظرگـرفتن  است و براي او مند زمان اساس آن خداوند موجودي غير بر

صـفت ازليـت    ،اي از فيلسوفان عصـر جديـد   در نظر پاره. معناست انجام زماني بي
 ةشود كه خدا در هم مييابد و به اين معنا تفسير  مي مند زمان بويي ند رنگ وخداو
ازليت خداوند  ،با تأثيرگرفتن از اين پيشينة تاريخي .ها بوده است و خواهد بود زمان

 تفسـير (گرايـي   كه به زمـاني  است تهداش، دو تفسير متفاوت دين معاصر ةدر فلسف
نظـر   بـه . انـد  معـروف ) تفسير فرازماني از ازليـت (گرايي  و ازلي) از ازليتمند  زمان
اي  كاوي در پاره توان با تأمل در سرشت زمان و لوازم آن و نيز ژرف ميرسد كه  مي

سـامان  گرايي  ازلي ةلاد اي را بر تغييرناپذيري، ادلههمچون  ،از ديگر صفات خداوند
 جام مفهـوميِ ايـراد عـدم انس ـ  همچـون   ،ايرادات وارد بر اين تفسـير  ،همچنين. داد

قابـل   ،رخـدادها  ةبودن هم ـمنـد  زمـان  بـر  يـا ايـراد مبتنـي   » منـد  زمان موجود غير«
تفسيري معقول  ةگرو امكان ارائ درگرايي  ازليمعقوليت  ،حال  با اين. اند گويي پاسخ

  .استمند  زمان از ارتباط موجود فرازمان با جهان
  .، زمانگرايي ازلي ازليت،صفت خداوند،  :ها واژهكليد

  
  مقدمه .1

مـورد   يرزمـان است كه از د ياتيو اله يمهم فلسف مباحثخداوند از جمله  يتاز ازل بحث
هرچنـد در   ،نيزمختلف بوده است و امروزه  يفكر هاي ان سنتدان الهيو  يلسوفانتوجه ف
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گونـه   البته، همـان . شده است يلتبد يند ةفلسف ةاز مسائل برجست يكيبه  يد،جد اي چهره
 هـاي  جنبـه بـا مفهـوم زمـان، از     نزديـك ارتبـاط   يلدل  بهمسئله  اينكه اشاره خواهد شد، 

  1.برخوردار است نيز مابعدالطبيعي
، بحـث در مـورد صـفات    فلسـفي  الهيـات از مباحث مهم  يكي دانيم ميگونه كه  همان

 يلسـوفان ف 2.شـود  ميخداوند است كه معمولاً پس از بحث از اثبات وجود خداوند مطرح 
كنند كه شامل صـفت   مياز صفات را ارائه  يعموماً فهرست بلند يدر بحث از صفات اله

 ديگـر مباحث و مسائل  اي خداوند در پاره يتبحث ازل ديگر، يسو از. شود مي نيز 3ازليت
ارتبـاط   يند فةاز مسائل مهم فلس يكيمثال،  براي. گذارد مي تأثير نيز يند ةو فلسف الهيات
، كنـيم  مـي خداوند ارائـه   يتكه ما از ازل يريانسان است و تصو ياربا اخت ياله يشينعلم پ
مثلاً ممكن است ادعا شود كـه اگـر   . مسئله را دگرگون سازد ينكاملاً سرنوشت ا تواند مي
 مـذكور  مسـئلة  اساسـاً  ديگـر  كنـيم،  درك خـدا  بـودن  فرازماني يمعنا  بهخداوند را  يتازل

 مطلـق  هرچنـد  خداوند، علم ديگر فرض اين در زيرا داد، خواهد ازدست را خود صورت
 آن تبـع  بـه  و خداوند وجود در چراكه نيست؛ كلمه، دقيق معناي  به پيشين، علم اما است،

  .شود نمي تصور وپسي پيش و تأخر و تقدم او علم در
خداونـد كـه بـر     ازليتمعاصر در باب  تفاسيراز  يكي بررسيكوشد به  ميمقاله  اين

 يـت ازل مسـئلة از پـرداختن بـه    پـيش  4.استوار است بپردازد الهيبودن ذات  فرازمان ايدة
از  يكـي مثابـة   ، به»تيازل«مفهوم  يخيتار يشينةكوتاه به پ يخداوند، مناسب است مرور

فهـم   يرا بـرا  ينسـبتاً مناسـب   زمينـة تواند  ميمرور كوتاه  ينا. يمداشته باش ي،صفات اله
 تفسـير در  يتنـوع كنـون   ويـژه  خداوند و به ازليتمعاصر در باب  هاي ديدگاه هاي ريشه
  .فراهم سازد ازليتاصل 
  

  نگاهي تاريخي. 2
پارمنيدس ايـن  . توان تا پارمنيدس پيگيري كرد مييونان، رد پاي مفهوم ازليت را  ةدر فلسف

چنـين   )Way of Truth( طريق حقيقـت فلسفي خود به نام  ةمفهوم را در بخش دوم منظوم
  :كند ميبيان 

ناپذير است زيرا كامل و  هاي بسياري است كه هستنده نازاييده و تباهي و در اين راه نشان... 
 :نه در گذشته بود و نيز نخواهد بود چون هم اكنـون هسـت  . انجام است ناپذير و بي جنبش
  .)279 :1382خراساني، ( 5... و مستمر ،كل، يكتا ،پارچه يك
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رساله،  يندر ا. كند ميمطرح  يتاز ازل تري روشنمفهوم  مائوسيت ةرسالافلاطون نيز در 
 ، كـه جهـان حركـت و شـدن اسـت     طبيعـت منـد   زمانجهانِ و مثلُ  ميان تمايزافلاطون به 

 ةتـوان آن را انـداز   ميشده است لذا  آفريدهدر نظر افلاطون زمان همراه با افلاك . پردازد مي
ثبات و عدم تغيير مشمول گذران زمان نيسـتند و  علت   بهل مثُكه حالي  درحركت دانست، 

 ).Plato: 37E6-38A6 cited Kneal, 1960: 92-93( اند يموجوداتي ازلي و فرازمانلذا 
 كنـد كـه مـاده امـري ازلـي اسـت       مـي بر اين مـدعا اسـتدلال    فيزيكارسطو در كتاب 

)Aristotle, 1999: I, 7.(6 سـنتي، ارسـطو بـرخلاف افلاطـون تفسـيري      ياساس برداشـت  بر 
 بر 7.كند ميها تلقي  زمان ةاستمرار در هماز ازليت دارد و ازليت محرك نخستين را  مند زمان

دين معاصـر در   ةاختلاف تفسير ازليت در فلسف ةاين اساس شايد بتوان گفت كه اولين زمين
 .ارسطو با افلاطون شكل گرفته است نظر تفاوت
ند كه ارسطو مفهـوم  ا برخي از محققان بر آن. اه ارسطو اتفاق نظري نيستمورد ديدگ در

خـورد كـه    ميچشم  بهقرائني در آثار ارسطو  ،حال  با اين. افلاطوني ازليت را رد كرده است
  .حاكي از پذيرش مفهوم ازليت و تطبيق آن بر محرك نخستين است

 كاملاً از ازليتدهد  مينشان كه  آنخود پس از  تاسوعاتانئاد سوم از كتاب ر فلوطين د
 ـكوشد تعريفي از ازليت ارا ميزمان متمايز است  ه كنـد و پـس از طـرح تعـاريف اوليـه و      ئ

  :گويد ميتكميل آن سرانجام 
كافي روشن باشد ايـن خواهـد بـود كـه ازليـت       ةترتيب، تعريفي از ازليت كه به انداز بدين

چيز در گذشته  ست و حياتي است كه هيچمعنا كه كل حيات ا اين به ،حياتي نامحدود است
به مفهوم . ماند ميتواند تماميت آن را نابود سازد و تا ابد نيز به همان حال باقي  مييا آينده ن

 گاه خـود را سـپري   كه چنين حياتي هيچ بيافزاجامع اين نكته را ) يا اصل زنده(يك حيات 
 كـه در يـك آن، نامتنـاهي اسـت    ما بياني خـواهيم داشـت از حيـاتي    ] درنتيجه[كند و  مين
)Plotinus, 1976: 7(.  

دهد كه كاملاً بـر   مي ارائهتعريف خاصي از ازليت  ،از فيلسوفان قرون وسطي ،يوستبوئ
بسيار  ،در مغرب زمين ،اين تعريف در سرنوشت بحث ازليت. ديدگاه افلوطيني استوار است

دارابـودن  «: كنـد  مـي چنين تعريف  بودن را ازلي تسلاي فلسفهاو در كتاب . مؤثر افتاده است
8.»باره كامل و يكصورت   بهحيات نامحدود 

  

  :اند كرده تحليلبالا را به چهار مؤلفه  تعريفاز محققان معاصر  برخي
 البتـه قطعـاً  (اسـت  بودن شامل حيات است و موجود ازلي موجـودي زنـده    ازلي) الف
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معنـاي    بـه بلكـه مـراد حيـات     ،شناختي آن نيست جا معناي زيست مقصود از حيات در اين
 ـ). علم و قدرت همراه استهمچون متافيزيكي است كه با صفاتي  اسـاس ايـن مؤلفـه،     رب

چـون   شـوند  مـي از تعريف خارج  ،ها و نيز خود جهان مانند اعداد يا گزاره، هويات انتزاعي
  ؛اند حياتفاقد فرض آن است كه اين امور 

  ؛است اين حيات حياتي نامحدود) ب
  ؛چراكه استمرار از لوازم حيات است ،است وجودي مستمر ،وجود موجود ازلي) ج
، تـدريجي صـورت    بـه نـه   ،كامـل صورت   بهباره و  موجود ازلي حيات خود را يك) د

  ).Stump and Kretzmann, 1981: 432( داراست
در از جملـه  در آثـار خـود    ،از مفهـوم ازليـت   ،ي انـدك متفـاوت  شـكل  به آگوستين نيز 

  :كند ميبحث  شهر خداو  اعترافات هاي كتاب
...  رونـد  مـي آينـد و   مـي هـاي مـا    سالكه   در حالي ،شوند ميها و روزهاي تو سپري ن سال
. بلكه همـين امـروز اسـت    ،هاي تو تنها يك روزند و روز تو يك تكرار روزانه نيست سال

روز حاضـر تـو   . ودش ـ مـي دهد و نه جانشين ديروز  ميروز حاضر تو نه جايش را به فردا 
  .)Augustine, 1953: 342( همان ازليت است

 13فصـل  و  مونولوگيـون  ةرسال 24فصل  پس از آگوستين نوبت به آنسلم رسيد كه در
با اين ملاحظه كه خداونـد موجـودي    خطابهاو در  ؛ازليت بپردازد بحث از به خطابه ةرسال

  :كند ميتصور كرد خداوند را خطاب  توان نمي تر كاملاست كه از آن 
است كه اساسـاً   چيزياز آن تر  ناقصزمان باشد،  ياحال، هرچه كه اساساً محدود به مكان 

تـر از تـو    كامـل  چيز هيچكه جا  آناز  بنابراين،. گيرد ميزمان قرار ن يامشمول قواعد مكان 
و همواره وجود ها  مكان ةسازد، بلكه تو در هم ميتو را محدود ن يزمان يامكان  يچه يست،ن

  Anselm, 2000: 101.(9( داري

اثبـات   ،از خـدا  ،خـود  ةگفت ـ تعريف پـيش  ةترتيب، آنسلم ازليت خداوند را بر پاي بدين
گاه  آن ،هاي زماني قرار گيرد اگر خداوند موجودي ازلي نباشد و مشمول محدوديت: كند مي
 صـفات  گـر يد ةهم ـ حفظ با كه يموجود يعني ،كرد تصور او از تر كامل يموجود توان مي
  .است زيآم تناقض يا جهينت نيا و باشد هم يازل، حال  در عين خدا، يكمال

فرازماني است زيرا در  يتصوير ،شود تصوير آنسلم از ازليت ميگونه كه ملاحظه  همان
 ،رو نوعي نقص است و از همين ،ارچوب زمانهشدن يك موجود در چ نظر او اصل محدود

  .از آن نتوان تصور كرد، صادق باشد تر كاملموجودي كه  مثابة بهخداوند،  ةبار تواند در مين
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ين صـورت  تر كاملترين و  شايد بتوان گفت كه آكوئيناس مفهوم ازليت را به پيچيده
را  الهياتجامع آكوئيناس پرسش دهم از بخش اول كتاب . خود در قرون وسطي رساند

. قسمت از كتاب شامل شش مقاله است اين. دهد ميخداوند اختصاص  يتازل ةبه مسئل
و تومـاس از آن دفـاع    گيـرد  مـي مورد بررسـي قـرار    يوسبوئت يفنخست تعر ةدر مقال

كنـد و بـه اعتراضـات پاسـخ      مـي خداونـد احتجـاج    يتدوم بر ازل ةدر مقال وي. كند مي
كه ازليت اولاً و بالذات متعلـق  نشيند  ميات اثب يادعا به كرس ينسوم ا ةدر مقال. دهد مي

ي تـر  بـيش چهارم تصوير توماس از حقيقت ازليـت وضـوح    ةدر مقال. به خداوند است
كند كه ازليت حقيقتي مغاير  ميداري  چراكه در اين مقاله وي از اين مدعا جانب ،يابد مي

  :با زمان دارد
ايـن واقعيـت    ةبـر پاي ـ برخي اين تفاوت را . سان نيستند آشكار است كه زمان و ازليت يك

كه زمان آغـاز و انجـام   در حالي  .اند كه ازليت نه داراي آغاز است و نه انجام استوار ساخته
كنـد زيـرا بـا     ميولي اين مطلب صرفاً يك تمايز عرضي و نه يك تمايز مطلق ايجاد . دارد

تصـور كسـاني كـه    بـر طبـق   (كه زمان هميشه بوده است و هميشه خواهد بـود   فرض اين
گويد تفـاوتي ميـان    مييوس تگونه كه بوئ باز هم، آن) انديشند حركت افلاك ابدي است مي

گيـرد كـه ابـديت     مياين تفاوت از اين واقعيت سرچشمه . ازليت و زمان باقي خواهد ماند
شـود زيـرا    مياست كه اين معنا بر زمان تطبيق ن )simultaneously whole(ن زما يك كل هم
 كـه زمـان مقـدار حركـت اسـت      حال آن ،يك موجود ثابت است )measure( ةابديت انداز

)Aquinas, 1981: Ia, question 10, article 4(.  
باستان و  فةآيد كه مفهوم ازليت از ديرزمان در فلس ميدست  از اشاراتي كه گذشت به

انجـام تصـور    آغـاز و بـي   و همواره موجـودي بـي  است قرون وسطي مطرح بوده  ةفلسف
آيند و زماني ديگـر بـه    ميوجود  متمايز از موجوداتي است كه زماني به شده است كه مي

 ةبـار  صـريح در صـورت    به ،مفهوم ازليت اندك زماني پس از تولد. شتابند ميديار نيستي 
هـاي خداونـد    رود و در ديدگاه برخي فيلسوفان از مختصات و ويژگـي  ميكار  خداوند به
دي نيز از آن درجه يا مرتبه از ازليت برخوردار ما اي كه حتي موجودات غير گونه است به
ناب و برتر ازليـت بـه    ةآنسلم و آكوئيناس بر اختصاص مرتبهمچون فيلسوفاني . نيستند

  .كنند ميخداوند احتجاج 
مـĤبي و قـرون وسـطي از     يوناني ةروشن شد كه تفسير رايج فيلسوفان دور همچنين

آن معنـاي    بـه اين تفسير، ازليت الهي  ةبر پاي. است غير زمانيازليت خداوند يك تفسير 
ارچوب زمان قـرار دارد و مشـمول گـذران زمـان     هاست كه وجود خداوند خارج از چ



  فرازماني از ازليت خداوندتفسير    74

  1391 پاييز و زمستان، دومسال اول، شمارة  ،جستارهاي فلسفة دين

آشكار مدعي شـد كـه ازليـت    صورت   بهگونه كه ديديم آكوئيناس  همان. شود ميواقع ن
  .حقيقتي متفاوت از زمان دارد

گيرد كـه   ميهايي شكل  تدريج ديدگاه بهجديد  ةشود كه در فلسف ميحال مشاهده  اين با
جان لاك ازليت را صـرفاً   ،براي مثال. است متمايل تفسيري زماني از ازليت خداوند ةبه ارائ

  :آورد مي شمار لاتناهي استمرار زماني به
ديگر امتدادي و افزودن يك امتداد بر .... يك امتداد زماني ايدة اساس توانايي تكرار  بر

 :Locke, 1975( يابيم ازليت دست مي ةبه ايد...  كه به انتهاي اين افزودن برسيم بدون آن

bk. II. Ch. 14.(  

رسد كه همين گرايش مدرن به تفسير ازليت در قالب عدم تناهيِ زماني، زمينه  مينظر  به
  .فراهم آورد ،دين معاصر ةاز ازليت خداوند در مباحث فلسف ،را براي بروز دو تفسير متقابل

  
  دين معاصر ةدو تفسير از ازليت خداوند در فلسف. 3

 تفسـير  ؛شـود  مـي  ارائهدين معاصر تمايز روشني ميان دو تفسير از ازليت خداوند  ةدر فلسف
صـورت    بـه  ازليـت  تفسـير  ايـن در . شـود  مـي  ناميـده ) temporalism(» گرايـي  زماني«اول 

 يـر تعب) everlastingness( »زمـاني  جـاودانگي « يـا  )sempiternality( »نامتنـاهي  يمند زمان«
 زمـاني  تـوالي مند كه مشمول  است زمان يموجود يموجود ازل ير،تفس ينا پايةبر . شود مي

معنا عبارت اسـت از اسـتمرار    يندر ا يتازل. ندارد يزمان يانوجودش آغاز و پا ياست، ول
  .در زمان ينامتناه

هاي مدرن  ازليت را در برخي ديدگاهپاي اين تفسير از   توان رد ميگونه كه گذشت  همان
اند تـا دفـاع جديـدي از ايـن      حال، جمعي از فيلسوفان دين معاصر كوشيده اين با 10.يافت

ريچـارد  . گرا فـراهم آورنـد   زماني عليه تفسير غير نيز اي زمان ادله تفسير تدارك ببينند و هم
او « :كند را چنين تفسير ميداران معاصر اين ديدگاه، ازليت خداوند  برن، يكي از طرف ينئسو

اكنون موجود است، در هر مقطعي از زمان گذشته وجود داشته اسـت و در  ] يعني خداوند[
  ).Swinburne, 1994: 136( »هر مقطعي در آينده وجود خواهد داشت

از جمله متفاوت هاي  م وجود دارد كه به نانيز تفسير ديگري  ،مقابل تفسير نخست رد
ايـن تفسـير،    ةبـر پاي ـ . شـود  مـي خوانده  )eternalism(» گرايي ازلي«يا  »گرايي زماني غير«

 ،گونـه كـه گذشـت    همـان . است) temporal succession(موجود ازلي فاقد توالي زماني 
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دارنـد   ، چنـين تفسـيري  ميانه از ازليت خداونـد هاي  سدهغالب فيلسوفان يونان باستان و 
توان اين تفسير را تفسير سـنتي از   مي ،رو اين زا. خورد ميچشم  بهنيز استثنا هرچند موارد 
  .ازليت دانست

  :كه اين تفسير ناياز جمله  ،اند دهبرخي از فيلسوفان براي اين تفسير مزايايي برشمر
كنـد؛ خداونـد    يده ارائـه م ـ ي ـدگار و آفري ـان آفرين مياديز بنياز تما يتر ر كامليتصو. 1
در  11.اسـت  ير و فرازمـان يرناپذيياست تغ) الوجود واجب( يضرور يكه موجود بر آن افزون
ر، ين تفسيگر سخن، بر اساس ايبه د. مندند ر، و زمانيالوجود، متغ كه مخلوقاتش ممكن يحال
دگانش افـزوده  ي ـخداونـد و آفر  يزات اساس ـيبر فهرسـت تمـا   يمند ر زمانيغ/ يمند زمان

انند مخلوقـاتش در زمـان قـرار    ت، خداوند همير دوم از ازليتفس يةكه بر پا شود، حال آن يم
  ).Helm, 2009(دارد 
رسـد كـه هـر     مينظر  زيرا به آيد نظر مي بهسازگارتر  ،با باور به تغييرناپذيري خداوند .2

 ،باشـد  منـد  زمـان  بنابراين، اگر خداوند موجودي. ي در معرض تغيير استمند زمانموجود 
  .تغييرناپذيري او ناسازگار استناپذير خواهد بود و اين امر با باور به  تغيير
ت حتـي زمـان اسـت هماهنـگ اس ـ     ،چيـز  هكه خداوند خالق هم ـ با اعتقاد به اين. 3

)Everitt, 1998: 28.(  
از ، هـاي متـافيزيكي   مزيت نخست اين نكته افزودني است كه در برخي از نظـام  ةبار در
، وسطيدر قرون  فلسفيمكاتب  برخي همچنينو  ياسلام ةغالب در فلسف ديدگاهدر جمله 

صه فقط بـه موجـودات   ين خصيا بلكه ،باشندمند  زمان يمخلوقات اله ةست كه همين نيچن
  بـا ايـن  . عت، زمان حضـور نـدارد  ين، در عوالم برتر از عالم طبيبنابرا. اختصاص دارد يماد
از  ز او رايخداوند تمامندنبودن  زمانل كرد كه باور به ين تعديت اول را چنيتوان مز مي، حال

  .سازد ميتر  پررنگو تر  برجستهعت يجهان طب
  

  گرايي زماني دو تفسير متفاوت از غير. 4
از ازليت خود داراي  گرايي زماني غيرجا لازم است به اين نكته اشاره كنيم كه تفسير  در اين

خداونـد از هرگونـه    منـد  زمـان  اساس قرائت اول، وجود غيـر  بر؛ دو قرائت مختلف است
، هرچند بـه دور از تـوالي   ،اما در قرائت دوم وجود الهي 12،استمرار و كششي به دور است

اما داراي نـوعي اسـتمرار    ،وپسِ زماني است و در آن قبليت و بعديت زماني راه ندارد پيش
)duration( است.  
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 معمـولاً  يوسـط  قـرون  لسوفانيف كه شود مي توسل نكته نيا به اول قرائت دييتأ در گاه
) ندهيآ و ،حالگذشته، ( زمان گوناگون مقاطع با آن نسبت و ياله تيازل يمعنا حيتوض يبرا
 مركـز  ؛بردنـد  يم بهره آن طيمح يرو بر واقع يها نقطه با آن نسبت و رهيدا مركز ةاستعار از
 يهـا  نقطـه  تمام با برابر كاملاً ينسبت اما ،است يامتداد هرگونه فاقد و است نقطه كي رهيدا
 لـذا  و اند گرفته قرار خط كي يرو طيمح يرو بر واقع نقاطكه   در حالي ،دارد طيمح يرو

 كـه در حـالي   هـم  خداوند صورت،  نيهم به. است برقرار ها آن نيب تيبعد و تيقبل نسبت
 و دارد زمـان  ياجـزا  ةهم با برابر ينسبت است، يكشش و امتداد هرگونه از دور به وجودش

 قرائـت  كـه  است آن استعاره نيا يمقتضا ظاهراً 13.دارد احاطه ندهيآ و گذشته بر ،يريتعب به
گفته باشد زيرا  پيشاز دو قرائت  ،قرون وسطي از ازليت خداوند همان قرائت اول لسوفانيف

  . تشبيه شده است) مركز دايره(در اين استعاره وجود خداوند به يك نقطه 
متفاوت را در تفسير مفهوم ازليت و اطلاق  14ديدگاه اصليتوان سه  ميچه گذشت  از آن

  :آن بر خداوند بازشناخت
  ؛استمراري) گرايي زماني يرغ( گرايي ازلي. 1
  ؛)وار نقطه( استمراري غير گرايي ازلي. 2
  .گرايي زماني. 3
  :شمار آورد از دو مدعا به يفينخست را تأل نظريةتوان  ميرسد كه  مينظر  به

وجه مشمول گذران و  هيچ بهارچوب زمان قرار دارد و هخداوند خارج از چوجود ) الف
يعنـي   مقابل تفسـير سـوم   شود اين نظريه در ميگونه كه ملاحظه  همان. توالي زماني نيست

  ؛گيرد ميگرايي قرار  زماني
 ايـن نظريـه نيـز مسـتقيماً در    . زماني است وجود خداوند داراي نوعي استمرارِ غير) ب
  .گيرد مياستمراري قرار  گرايي غير تفسير دوم يعني ازليمقابل 

 ـ   تفسـير غيـر  يعنـي   ،به بررسـي مـدعاي الـف   فقط درادامه   د،زمـاني از ازليـت خداون
 ترين مهماز  برخياختصار  بهو سپس  كنيم ميمدعا عرضه  ينله ا اي ادلهنخست،  ؛ميپرداز مي

  .دهيمپاسخ ها  آنبه  كنيم ميو تلاش  ميكن يم بررسيكه بر آن وارد شده است را  يانتقادات
 

  است مند زمان خداوند موجودي غير .5
سـو لـوازم و     از يـك تواند ايـن باشـد كـه     ميبراي اثبات مدعاي نخست يك راهبرد كلي 
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اي از  ، بـر پـاره  ديگـر از سـوي  را استخراج كنيم و  مند زمان خصوصيات زمان و موجودات
تـوان   مـي بـه ايـن طريـق    . د تأكيد كنيمنگشا باش راه در اين بحثد ننتوا ميصفات الهي كه 
   .مدعاي نخست ترتيب داد له هايي لالاستدلال يا استد

هيم ارو خـو  با دو بحث بنيادين و پردامنه روبـه  ،اگر بخواهيم از اين طريق پيش رويم
سـخن، بررسـي دقيـق ايـن      ديگـر   به. بحث از صفات الهي و بحث از حقيقت زمان: بود

است بدون تكيـه بـر تصـويري روشـن از      مند زمان وجود خداوند وجودي غيرمدعا كه 
هـاي دور   دانيم كـه زمـان از گذشـته    مي. صفات الهي و حقيقت زمان ممكن نخواهد بود

حقيقـت آن و   ةبـار  محل بحث و توجه فيلسوفان و عالمان مابعدالطبيعه بوده اسـت و در 
هـاي تفصـيلي    كـه در بحـث   دون آنب. وجودش نظريات گوناگوني ابراز شده است ةنحو
كـم   گيـريم كـه دسـت    مـي از زمان را مفروض  ميمفهو ،شويم وارد حقيقت زمان ةبار در

  :داراي خصوصيات و لوازم ذيل باشد
زمان هم تحقـق نخواهـد    ،هر جا حركت نباشد. زمان همراه با تغيير و حركت است. 1
  ؛متحرك است مند زمانموجود  ؛اي از حركت راه دارد گونه مند زمان در موجود. يافت
 موجود متحـرك از برخـي   ،است گي بالقوجا كه حركت همواره همراه با نوعي  از آن. 2

از برخـي جهـات    منـد  زمـان  با توجه به تلازم حركت و زمان، موجـود . جهات بالقوه است
  ؛تواند فعليت محض باشد ميبالقوه است و ن

اي از كمـال باشـد، موجـود     ي گونـه اي نقص به سـو  اگر هر حركتي خروج از گونه. 3
 تـلازم  بـه  توجـه بـا  . تواند كامل مطلـق باشـد   ميمتحرك از برخي جهات ناقص است و ن

  .باشد مطلق كامل تواند مين و است ناقص جهات يبرخ از مند زمان موجود زمان، و حركت
كـم از   لزوماً موجودي متحرك است كه دسـت  مند زمان اساس ملاحظات بالا موجود بر

حال، بـا  . تواند فعليت محض يا كامل مطلق باشد ميبرخي جهات بالقوه و ناقص است و ن
 .الف فراهم آورد دعايله م دلايليتوان  ميصفات خدا  ةدربار يتوجه به ديدگاه رايج الهيات

جهـات بالفعـل و نيـز كامـل      ةخداوند موجودي است تغييرناپذير كه از هم ،در اين ديدگاه
  :هاي زير را ترتيب داد توان استدلال ميبا فرض درستي اين ديدگاه . مطلق است

  : استدلال اول
  ؛ي متغير استمند زمانهر موجود . 1
  ؛خداوند متغير نيست. 2

  .نيست مند زمان خداوند موجودي: نتيجه
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  :استدلال دوم
  ؛استي از برخي جهات بالقوه مند زمانهر موجود . 1
  ؛زيرا خدا فعليت محض است چنين نيست كه خداوند از برخي جهات بالقوه باشد .2

  .نيست مند زمان خداوند موجودي: نتيجه
  :استدلال سوم

  ؛ي از برخي جهات ناقص استمند زمانهر موجود . 1
  ؛زيرا او كامل مطلق است چنين نيست كه خداوند از برخي جهات ناقص باشد. 2

  .نيست مند زمان جوديخداوند مو: نتيجه
تمسـك   بـالا هاي  هايي مشابه استدلال گرايي معمولاً به استدلال دار ازلي فيلسوفان طرف

  :گويد ميبراي مثال آكوئيناس . كنند مي
بنابراين، ...  حركت است ةزمان لازم ةگونه كه ايد همانتغييرناپذيري است  ةازليت لازم ةايد

 اعلا و اتـم ازلـي اسـت   نحو   بهاعلا و اتَمَ تغييرناپذير است او نحو   بهجا كه خداوند  از آن
)Aquinas, 1981: part I, question 10, article 2.(  

اي مباني فلسـفي در   بر پاره فوق مبتني ةهاي نمون شود استدلال ميگونه كه ملاحظه  همان
در . دشـو  ميدر جاي خود بررسي  يكهراست كه  غيرهو  ،باب زمان، حركت، صفات خدا

هـايي معقـول و    هاي يادشده استدلال رسد كه استدلال مينظر  به ،پذيرفتن اين مباني صورت
  .قبول خواهند بود  قابل

هـاي   هاي مرتبط با آن، استدلال گفته و استدلال بر راهبرد پيش شايان ذكر است كه افزون
حتـي   ،چيز همهبراي نمونه گفته شده است كه خداوند خالق . ديگري نيز مطرح شده است

جا كه آفرينش فعل اختياري خداوند است ممكـن نيسـت    ديگر، از آناز سوي . زمان است
از سوي باشد  مند زمان اما اگر خدا موجودي ،آفريدگان خود محدود شوداز سوي خداوند 

 بنـابراين، . آفريدگان خود، محدود خواهد شد و اين امر ناممكني استيكي از  مثابة بهن، زما
  15.باشد مند زمان ممكن نيست خدا موجودي

رسد كه ابتدا  نظر مي مثلاً به ،ترند برخي از مقدمات اين استدلال قابل تأمل و وارسي بيش
ه چگونـه و  كد شوتا معلوم د شودقت روشن  به» بودن زماندر«يا » بودنمند زمان«بايد معناي 

شوند و اين امر ما را بـار ديگـر بـا     ميزمان محدود از سوي  مند زمان اتبه چه معنا موجود
  .دهد ميحقيقت زمان پيوند 
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  بودن خداوندمند زمان غير ةنظريبررسي اعتراضات وارد بر . 6
 از ازليـت خداونـد  ) فرازمـاني ( غيـر زمـاني  اينك نگاهي به اعتراضات واردشده بر تفسـير  

  :كلي تقسيم كرد ةچند دست بهتوان  مياين اعتراضات را  16.داشت ميخواه
  ؛بر ادعاي عدم انسجام دروني مفهوم موجود فرازمان مبتني اتاعتراض. 1
 گيرد ميشكل  مند زمان خدا با موجودات ةاعتراضاتي كه با نظر به لزوم ارتباط دوسوي. 2

  ؛بودن خداوند استمند زماناين ارتباط مستلزم و 
  ؛)events( بودن رخدادهامند زمان رب اعتراضات مبتني. 3
از از صـفات او   اي پـاره خداوند بـا  بودن  فرازمان ايدة يناسازگاربر  مبتنياعتراضات . 4

  .بودن شخصو  يعلم الهجمله 
فشـرده و بـا ذكـر    صـورت    بهاين اعتراضات درادامه هر دسته را  با توجه به گستردگي

  .ميكن ميهايي بررسي  نمونه
  
  عدم انسجام دروني مفهوم موجود فرازمان 1.6
  :كند يكي از تقريرهاي اين اعتراض را چنين نقل مي )B. Davies, 1951(س ديوين ابراي

 كـل  راي ـز گفـت  سـخن  زمان يب يخدا كي ةدربار يمعقولنحو   به توان مين يبرخ نظر در
زيـرا اولاً، مـا هـيچ تصـوري از      اسـت  نامعقول و نامنسجم ميمفهو زمان يب موجود مفهوم
ثانياً، اگر چيزي بخواهد اساسـاً موجـود باشـد     ؛كه چنين موجودي چگونه است نداريم اين
ايد در يك زماني موجود باشد زيرا موجودبودن عبارت است از موجودبودن در يك زمان ب
)Davies, 1987: 208(.  

مفهـوم موجـود    »بـودن  معقولنـا «توان گفت اگر مقصود از  ميدر پاسخ به اين اعتراض 
يم و در جهـان  منـد  زمـان كه خـود موجـوداتي    اينعلت   بهها  آن باشد كه ما انسان ،زمان بي

 داريم، درك كاملي از يـك موجـود   سروكار مند زمان يپيرامون خود همواره با زمان و اشيا
عدم انسجام  تواند مشكلي منطقي بيافريند زيرا ميولي ن .زمان نداريم، مطلب درستي است بي

بـر يـك تنـاقض      آيد كه يك مفهـوم مشـتمل   ميمصطلح آن، زماني پيش معناي   به ، ميمفهو
ادعـاي  تنهـا   نـه در زمان است،  ،همانا موجودبودن ،بودن اما اين ادعا كه موجود. دروني باشد

بـدون   ،را تصور كنـيم » موجود«توانيم مفهوم  ميرسد كه ما  مينظر  بلكه به ،بدون دليلي است
رو،  ايـن  از. حضور داشـته باشـد  » بودن درزمان«كه لزوماً در اين مفهوم يا همراه آن مفهوم  آن

  17.تواند مصداق خارجي نيز داشته باشد مياست كه  معقوليموجوديت فرازماني مفهوم 
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  مند زمانبا جهان  مند زمان تعامل خداوند غير 2.6
 شـكل  مـدعا  ني ـا اسـاس  بر خداوند بودن فرازمان ةينظر بر اعتراضات نيتر مهم از يا دسته
 منـد  زمان موجود با مند زمان ريغ موجود انيم ارتباط از يمعقول ريتصو توان مين كه رديگ مي
 جهـان  و منـد  زمان موجودات با يارتباط چيه خداوند هك رفتيپذ ديبا اي ن،يبنابرا. كرد ارائه
 بـه  دي ـبا اي است خداباور لسوفانيف و متألهان تمام اعتقاد با مخالف يمطلبكه  ندارد عتيطب
 نيـي تب امكـان  عـدم  سخن، گريد  به. است مند زمان يموجود زين خدا كه داد تن مطلب نيا

 كـه  رسـاند  مـي  جـه ينت ني ـا بـه  را ما مند زمان موجود با مند زمان ريغ موجود ارتباط معقول
  .است مند زمان يموجود زين خداوند
 از يشـمار  ةدغدغ ـ ربـاز يد از، منـد  زمـان  موجـود  بـا  مند زمان ريغ موجود ارتباط نييتب

 خودش را در قالب مسئلة مسلمان لسوفانيف نزد مسئله نيا. است بوده متكلمان و لسوفانيف
 بـه  مشـكل  ني ـا ،ني ـد ةفلسـف  دي ـجد مباحـث  در. اسـت  نشان داده »ميقد به حادث ربط«
 ؛شـود  مـي  دي ـتأك آن لوازم و تقارن ةمسئل بر گاه مثال، يبرا. شود يم ابراز يتفاوتم يها گونه 

بـاره وجـود داشـته     يـك صورت   بهتماماً و  ،يوس از ازليتتمطابق تعريف بوئ، اگر خداوند
 ايـن  در. خواهـد بـود   منـد  زمـان  گاه وجود او مقارن با تمام حوادث و رخدادهاي آن ،باشد

ترتيب،  بدين. خواهند شدصورت، هر دو رخداد زماني با كل ازليت و درنتيجه با هم مقارن  
. معقـولي اسـت   غيـر  ةبا هم مقارن باشند و اين نتيج ـ مند زمان رخدادهاي ةآيد هم ميلازم 

  :گويد ميدر توضيح اين اشكال  )A. Kenny, 1931( آنتوني كني
چه با هـر بخشـي از زمـان     يعني آن ،غير زمانيرسد كه كل مفهوم ازليت  مينظر  درواقع، به

شـود،   مـي گونه كه معمولاً فهـم   است زيرا تقارن، آن ينامنسجم ماساساً مفهومقارن است، 
نيز در همـان   ‘ب’واقع شود و  ‘ب’ در همان زمان وقوع  ’الف‘اگر . متعدي است ينسبت

 ‘ج’و  ‘الـف ’و [د ده ـ رخ مي ‘ج’در همان زمان  ‘الف’گاه  واقع شود، آن ‘ج’زمان وقوع 
مقاله به قلم مـن بـا كـل     يننگارش ا] يناسآكوئ[نظر توماس اما در ] ... مقارن خواهند بود

سوزي روم نيـز مقـارن بـا كـل      اين ديدگاه، آتش ةديگر، بر پاياز سوي . مقارن است ازليت
] سـوزي  به آتش[دلانه  نويسم، نرون سنگ ميبنابراين، وقتي من اين كلمات را . است ازليت

  Kenny, 1979: 38-39(.18( كند توجهي مي بي

  :زير قابل بيان استنحو   بهتر اين استدلال  صوريشكل 
 ،ديگر مند زمان بر برخي رخدادهاي ،»الف«مانند رخداد ، مند زمان برخي از رخدادهاي. 1

  ؛نيستند) زمان هم(مقارن  »ب«و  »الف«ديگر، رخداد عبارت   به. اند مقدم ،»ب«مانند رخداد 
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گاه اين موجود ازلي با هـر دو رخـداد    آن ،داشته باشيم مند زمان اگر موجود ازلي غير. 2
  ؛]»مند زمان ازليت غير«اساس تعريف  بر[است ) زمان هم(مقارن » ب«و » الف«

   است؛ نسبتي متعدي) زماني هم(بودن  نسبت مقارن. 3
بـا هـم مقـارن    » ب«و » الـف «داشـته باشـيم، رخـداد     مند زمان اگر موجود ازلي غير. 4

  ؛)]3(و ) 2(ساس بر ا[خواهند بود ) زمان هم(
  ؛)]1( ةبر اساس مقدم[باشند ) زمان هم(مقارن » ب«و » الف«كه رخداد  اما چنين نيست. 5

  .]رفع تالي ةو قاعد) 5(و ) 4(مقدمات [وجود ندارد  مند زمان موجود ازلي غير: نتيجه
 ،ظـاهراً . انگيـز باشـد  بر تواند كـاملاً بحـث   ميدوم اين استدلال  ةرسد كه مقدم مينظر  به

از همـان سـنخ   ، منـد  زمـان  مبناي اين مقدمه آن است كه مقارنت موجود ازلي با موجودات
تواند  ميبودن خداوند  فرازمان ةاما مدافع نظري ،ديگر است با يك مند زمان مقارنت موجودات

هرچند بـا   ،ارچوب زمان باشدهاگر موجودي خارج از چ. قرار دهد مناقشهاين مبنا را مورد 
زمـاني باشـد چـون     تواند از سـنخ هـم   ميولي اين همراهي ن ،موجودات زماني همراه است

البتـه بـا ايـن پاسـخ     . ازمان اسـت يكي از طرفين اين همراهي موجودي فر ،برحسب فرض
كه مقارنت مورد بحـث،   اين بيانوظيفة  ؛شود ميدار  سنگيني را عهده ةبالا وظيف ةمدافع نظري

. ، چه نوع مقارنتي استمند زمان يك موجودو يعني مقارنت ميان يك موجود ازلي فرازمان 
انـد تـا تعريـف روشـني از چنـين       برخي از مدافعان ازليت فرازماني خداوند كوشيده ،ًاخيرا

ره كـرد كـه   استامپ و كرتزمن اشا ةتوان به ايد ميها،  در رأس اين تلاش. كنند ارائهمقارنتي 
. نـد ا هپرداخت ـ )ET-simultaneity( »زمـاني ــ   مقارنـت ازلـي  «اي مشترك به معرفي  در مقاله

توان گفت ايـن اسـت كـه اگـر      ميجا  چه در اين آن. طلبد ميبررسي اين ايده مجال ديگري 
 ـ  بـه اين نسبت را ايد ب ،نسبت ميان خداوند و جهان طبيعت نسبت تقارن زماني نباشد  ةگون

مبـاني تفسـير فرازمـاني از ازليـت      ،نشـود  ارائـه ديگري تبيين كرد و مادام كه چنين تبيينـي  
  .خداوند كاملاً استوار نخواهد شد

  
  بودن رخدادهامند زمان 3.6
ايـن  بـر   ،بـودن خداونـد   عليه فرازمان يها ديگري از استدلال ةگونه كه اشاره شد دست همان

جـا ادعـا    در ايـن . تاستوار اس ـ شمارد، مي مند زمانرا رخدادها  ةاصل مابعدالطبيعي كه هم
هايي در وجود خداونـد   ديگر، جنبهاز سوي . شود ميشود كه هر رخدادي در زمان واقع  مي

نوعي با رخدادها  بهيا  ،مانند حيات الهي يا افعال الهي، از سنخ رخدادند يا شوند كه مييافت 
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هاي  توان جنبه مين، وگرنه است مند زمان خداونددرنتيجه وجود . مانند عليت الهي، اند مرتبط
  :زير استنحو   بهصورت كلي و مشترك اين اعتراضات . مزبور را تبيين كرد

  ؛بر رخدادند  هاي وجود خداوند از سنخ رخداد يا مشتمل كم برخي از جنبه دست. 1
  ؛اند رخدادها اموري زماني ةهم. 2
گـاه   بر امري زماني باشد، آن  زماني يا مشتملاي از وجود يك موجود امري  اگر جنبه. 3

  ؛آن موجود موجودي زماني است
  . خداوند موجودي زماني است: نتيجه

چنين نقل  ، رادر باب عليت الهي، يكي از اشكال اعتراض فوق )B. Leftow( برايان لفتو
  :كند مي

 اني ـم آن بـر  علاوه اي ،است برقرار دهارخدا انيم صرفاً يعلّ روابط اي ،است علت كي خدا
جا كـه رخـدادها    صورت اول، از آن در). يعامل تيعل( دارد انيجر زين رخدادها و ها عامل
در صورت دوم، زمان وقوع فعل . خداوند در زمان خواهد بود ،شوند ميدر زمان واقع  فقط
 يدارا ،يعنـوان علـت فـاعل    بهاگر خداوند،  جه،يدرنت. همان زمان وقوع معلول است ،عامل

  .)Leftow, 1997: 261( باشد زمان در او كه ديآ مي لازم گريد بار باشد، يزمان معلولات

  .)ibid: 260-261( شود ميبر حيات خداوند و بر افعال او تطبيق  ،برخي صور ديگر اين استدلال
 ةها آن است كـه مقدم ـ  رسد كه يك رويكرد در پاسخ به اين دسته از اعتراض مينظر  به

بايد داراي كشش زماني باشد؟ براي مثال،  چه دليلي هست كه هر رخدادي . دوم را رد كنيم
 ،با فرض تمايز ميان رخدادهاي ذهني از رخدادهاي فيزيكي، ممكن است بگوييم كه لااقـل 

 ـبه اين معنا كه كشـش و تـوالي زمـاني    ، نيستند مند زمان برخي از رخدادهاي ذهني . دندارن
هـايي از ايـن دسـته از     يك رخـداد ذهنـي، نمونـه    مثابة به، »تصديقو  يمتصم«اموري مانند 

د نـه  هسـتن  )instantaneous( رسد كه اين سنخ از رخدادها آنـي  مينظر  به. هستند رخدادها
بـراي  . توان رخدادهاي آني را سراغ گرفـت  ميحتي در ميان رخدادهاي فيزيكي نيز . زماني

كه خالي از  است پايان مسيرِ مسابقه رخدادي آني ةدو رسيدن به نقط ةنمونه، در يك مسابق
  19.كشش زماني است

اي از   البته ادعا نداريم كه رخداهاي آني، از آن دست كه در بالا به آن اشاره شـد، نمونـه  
 درنظـر  ،در باب حيات يا افعال الهـي  ،هاي مورد بحث كه در ضمن استدلال اند يرخدادهاي

جهـت    آن صرفاً رد اين اصل كلي است كه هر رخـدادي، از مدعاي ما بلكه  ،شود ميگرفته 
  .كه رخداد است كشش زماني دارد
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 سـوم  ةمقدم ـ انكـار  توانـد  مي اعتراض نيا به ييگو پاسخ در گريد راه كه رسد مي نظر به
 آن مسـتلزم  امـر  ني ـا ،شـوند  مي واقع زمان در خداوند افعال از يبرخ كه ميريبپذ اگر. باشد

 ةي ـپا بـر  مسـلمان،  لسـوفان يف از ياريبس ـ. شـود  مند زمان يتيهو ياله ذات كه بود نخواهد
 در. انـد  كـرده  حكـم  مقام دو نيا احكام تفاوت به ،فعل مقام و ياله ذات مقام انيم كيتفك
بـه ذات   يژگ ـيو نيحال، ادر عين  و ندمند زمان خداوند افعال از يا پاره كم دست آنان نظر

  .است يباق خود تيازل و قدم بر ذات و كند مين يخداوند تسر
بـراي  . روشن نيسـت  ،هاي ادعاشده نخست بر برخي از جنبه ةبر اين، تطبيق مقدم افزون

شايد بتـوان  . انگيز باشدبر تواند بحث مينوعي رخداد است  ،خود ،نمونه، اين ادعا كه حيات
رسـد   مـي نظـر ن  ولـي بـه   ،شناختي آن نوعي رخداد اسـت  معناي زيست گفت كه حيات در

  .متافيزيكي آن، لزوماً يك رخداد باشدمعناي   بهحيات، 
  

  گيري نتيجه. 7
دين معاصر بـه زايـش دو تفسـير     ةدر فلسف ،سرانجام ،سير تاريخي بحث از ازليت خداوند

ازليـت خداونـد بـه     ،)گرايي زماني(اساس تفسير نخست  بر. متباين از ازليت انجاميده است
سـان   اين تفسير خداوند هم ةبر پاي. ها موجود است زمان ةاين معناست كه همواره و در هم

مشمول تـوالي زمـاني اسـت و ازليـت او     يعني  ؛است مند زمان با مخلوقات خود موجودي
ازليـت در ايـن معنـا عبـارت     . به اين معناست كه وجودش آغاز و پايان زماني نـدارد صرفاً 
ازليـت خداونـد معنـايي     ،)گرايي ازلي(اما در تفسير دوم  ،ز استمرار نامتناهي در زماناست ا
شود كه خداوند موجـودي فرازمـان اسـت كـه      ميمعنا درنظر گرفته  بدينيابد و  ميتر  عميق

گفـتن از آغـاز    سخن ،رو همين گيرد و از ميوجه مشمول گذران و توالي زماني قرار ن هيچ به
لـوازم   يگذشـت بـا تأمـل در برخ ـ   گونـه كـه    همـان . معناسـت  او بي ةدربارو انجام زماني 

منـد   زمان هستيتوان تنزه خداوند از  مي، و نقص گي بالقو تغييرناپذيري،از جمله  يمند زمان
 گرايـي  ازلـي مخالفـان   .ورزيـد احتجـاج   گرايي ازلي يررهگذر له تفس اينرا اثبات كرد و از 

مـثلاً  . اند كه عمدتاً بر مباني قابـل مناقشـه اسـتوارند    وارد ساختهرا بر اين ديدگاه ايرادهايي 
بر اين اصل مابعـدالطبيعي اسـتوار اسـت كـه     » موجود فرازمان«بودن مفهوم  ادعاي نامنسجم

چنـين   گرايـي  ازلـي داران  كه طـرف  حال آن .بودن استمند زمان منطقاً ملازم با، موجودبودن
رخـدادها، كـه مبنـاي اعتـراض      ةبودن هم ـمنـد  مـان زاصل  همچنين. پذيرند ميتلازمي را ن
تـوان مـدعي شـد كـه برخـي       ميمحل تأمل است و  ،است واقع شده گرايي ازليديگري بر 
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كشش زماني ندارند و درنتيجه كليت اصـل   ،رخدادهاي ذهنياز اي  پارهاز جمله ، رخدادها
  .شود مييادشده نقض 

 مثابـة  بـه ، گرايـي  ازلـي توان از معقوليـت   مياست كه امروزه ن اينهايي اين بحث  ةنتيج
كه بتوانيم ديدگاه منسجم  مشروط بر آن ،دفاع كرد ،تفسيري كمابيش سنتي از ازليت خداوند

 .ارائه كنيم مند زمان با جهان) خداوند(و معقولي در باب كيفيت ارتباط يك موجود فرازمان 
 
 نوشت پي

  

هاي ديگـر   مقابل شاخه كه در ،جا كاربرد خاص امروزين آن است مقصود از مابعدالطبيعه در اين .1
 .گيرد ميدين قرار  ةفلسفو شناسي  معرفتاز جمله فلسفه 

بحث از صفات را بر بحث  و اند سنتي را دگرگون ساخته ةاخيراً برخي از فيلسوفان دين اين شيو .2
  .Peterson, 1991: ch. 4, 5 ←براي نمونه . دارند اثبات وجود خدا مقدم مي

. شود استفاده مي» سرمديت«و  ،»ابديت«، »ازليت«ي مانند تفاوتدر فارسي معمولاً از اصطلاحات م .3
معنـاي    بـه روند كه در ايـن كـاربرد، ازليـت     مي كار ديگر به مقابل يك گاه در ،و مفهوم نخستد

معنـاي    بـه  ازليـت  نيـز گـاه  . است زماني انتهاينداشتنِ معناي   به يتو ابد يزمان ينداشتن ابتدا
تـر   كـم قبلي، ة در مقايسه با دو واژ» سرمديت«. رود ميكار  به ،كه شامل اين دو معناست ،تري عام
. تر است كه اختصاصي به نفي ابتدا يا انتهاي زماني ندارد مناسب ،جهت  آن ولي از ،درو كار مي به
در زبـان  . كـنم  مـي اسـتفاده  » ازليـت «حال، من در اين مقاله از همان اصـطلاح اول يعنـي    هر  به

 لاتيني ةواژابدي، از معناي   به» eternal« ةكلم. شود مياستفاده  »eternity«ة انگليسي نيز نوعاً از واژ
»aeturnus«  ة كه خود از كلماست اخذ شده»aevum« دوره يا زمان استمعناي   به.  

جز اشاراتي اندك، بـه   مقالة حاضر به بررسي ديدگاه فيلسوفان معاصر غربي اختصاص دارد و به. 4
ن ديدگاه فلاسـفة مسـلمان،   با توجه به تمايز بنيادي. پردازد بررسي ديدگاه فيلسوفان مسلمان نمي

بايـد در مكتوبـات ديگـري     در مباحثي همچون حقيقت زمان و صفات خداوند، ايـن مهـم مـي   
 .پيگيري شود

  :آورد ميخراساني در توضيح مطالب پارمنيدس  الدين شرف .5
 يافت فراواني هاي نشان گويد ميو شمارد  برمي يكايكرا  هستي اساسيصفات  پارمنيدس

و  ييـده خـود او، نازا  تعبيـر  بـه ، يـا  ابـدي و  ازلـي هـا   هسـتنده در شكل  هستيكه  شود مي
، نـه در گذشـته   سـان  بدين. انجام بيكامل است و نامتحرك و  هستي زيراباشد  ناپذير يتباه

حـال و   ةلحظ ـ يـك  يـدان، جاو ’اكنـون ‘ يك يراز ’خواهد بود‘ يندهاست و نه در آ ’بوده‘
، و مسـتمر اسـت   يكتـا ، كـل،  پارچـه  يـك كـه  در حـالي  اسـت،   ناپذير دگرگونيحاضر و 

 ).298 ،297: 1382 خراساني،(
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حال . گيرد مينشئت از يك اساس پيشين آيد،  وجود مي بهستدلال او اين است كه هرچه ا يدةچك. 6
اساس پيشين، باشد و اين مسـتلزم   مثابة بهوجود آمده باشد، بايد مسبوق به مادة قبلي،  اگر ماده به

  .بنابراين، مادة جهان امري ازلي است. قبل از موجودبودن، موجود باشد آن است كه ماده،
 ).Von Leyden, 1964 ←( اخيراً اين ديدگاه مورد ترديد قرار گرفته است .7

8. ‘The complete possession all at once of illimitable life’ (Boetuius, 1969: V, pr. 6). 

با ازليت خداوند  )spirits( پردازد كه چه تفاوتي ميان ازليت ارواح ميآنسلم درادامه به اين بحث  .9
تـري از   يكم ابعاد بيش و در فصل بيستاز جمله  ،خطابهوي در فصول ديگري از . ميان است در

 .كاود ميصفت ازليت خداوند را 
عهد گرايي، همان معنايي است كه از عبارات  برخي معتقدند كه اين تفسير از ازليت، يعني زماني .10

 ةفلسـف  يراسـت كـه تحـت تـأث     يدوم، برداشـت  فسـير شـود و ت  ميدر باب خداوند مستفاد  عتيق
 ياسكار كـالمن مـدع  ). Leftow, 1997: 257 ←(است  يافتهراه  يحيتمس يشةبه اند ينوافلاطون

 تصـوري  اوليه مسيحيتاست و  زماني تفسيري نيزخداوند  ازليتاز  جديدعهد  يراست كه تفس
بـه اعتقـاد بـار    . كالمن را نقد كـرده اسـت   ديدگاهبار  جيمز. نداشته استمند  زمان غير خداياز 

كتـاب  چه  ن آنتواند كاملاً مبي مياست و چنين تحقيقي نانه شناس لغتاز حد  بيشكالمن  تحقيق
 ).Craig, 1979: 497-498 ←(از ازليت درنظر دارد باشد  مقدس

و » زمـان  بـي «، »منـد  زمـان  غيـر «، »زماني غير«حاضر من عبارات  ةلازم به ذكر است كه در مقال .11
 .برم ميكار  يك معنا به  را به» فرازمان«
 :Fitzgerald, 1985 ←(ناميده شده است  )point interpretation( اي گاه اين قرائت تفسير نقطه .12

 و امتـداد  هرگونـه  فاقـد  كـه  جهـت   آن از نقطـه،  كه است آن يگذار نام نيا وجه ،ظاهراً). 264
 و كشـش  هرگونه فاقد كه وجود، از يا نحوه انيب يبرا يخوب ةاستعار تواند مي است، ياستمرار
  .باشد ،است ياستمرار

آورد و بعـدها  ) كتـاب چهـارم، نثـر ششـم    ( تسـلاي فلسـفه  كتاب  در وسيتاستعاره را بوئ نيا .13
  :پرورش داد كافرانمختصر عليه  درآكوئيناس آن را 
توان در يك دايره ديد زيرا  ميرا ] ارتباط موجود ازلي با استمرار زماني[اي از اين امر  نمونه

از جهـت   ،قابـل تقسـيم اسـت    هرچند امري غير ،مشخص بر روي محيط دايره ةيك نقط
را  بود نيست زيرا اين ترتيب مكاني است كه استمرار محيط دايره ديگر هم ةبا نقط ،موقعيت
مقابـل هريـك از نقـاط     در ،دارد مستقيماً اما مركز كه خارج از محيط قرار ،دهد ميتشكيل 

چـه ازلـي    با آن ،چه در بخشي از زمان واقع است ترتيب، هر آن همين به. روي محيط است
بخش ديگري از زمان، گذشته يا  در مقايسه باهرچند  ،بود و براي آن حاضر است هم ،است

  ).Aquinas, 2006: I, ch. 66(آينده باشد 
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. هاي فرعي متعددي وجـود دارنـد   ست كه در اين ميان ديدگاها رو از آن» اصلي«آوردن قيد . 14
. اند كه هرچند خداوند در زمان است ولي زمان او با زمان ما متفاوت است مثلاً برخي گفته

 ←(گيـري نيسـت    ديدگاه ديگري بر آن است كه زمان خدا برخلاف زمان ما، قابل انـدازه 
Leftow, 1997: 257.( 

اسـاس   را مطرح ساخته است كه بـر  ديگري ديدگاه) W. Craig, 1949( يگام كريليو اخيراً
 يـز جهان خداونـد ن  ينشبا آفر يفرازمان است، ول موجوديجهان  آفريدناز  پيشآن، خداوند 

. پرورانده شده است كاملصورت   به )Craig, 2001( در يدگاهد ينا. شود ميمند  زمان يموجود
 .31 -  5: 1389 ملاحسني،و مهر  سعيدي ← يدگاهد ينفشرده از ا يشرح يافتن رايب
  .Leftow, 1997: 259-260 ←مفصلي از اين استدلال  تقرير ةي ملاحظبرا. 15
نقد  خود گاه به يدگاهله د بر استدلال داران معاصر تفسير فرازماني از ازليت خداوند، افزون طرف .16

براي مثال، گاه استدلال شده است كه اگـر خـدا   . اند گرايي نيز پرداخته ديدگاه مقابل يعني زماني
نهايتي از زمان را سپري كرده  امتداد بي ،باشد بايد تا زمان حاضر يآغاز مند ولي بي موجود زمان

براي تفصيل اين استدلال و . امر ناممكني است ،از زمان ينهايت كردن امتداد بي ولي سپري ،باشد
  .Cowan, 1996; Everitt, 1998 ←نقد آن 

بلكـه   ،تنها موجود فرازمان مفهـوم ممكنـي اسـت    شود كه نه مياخير گفته  يمدعا تأييدگاه در . 17
اگر ما همراه با برخي فيلسوفان معاصر به وجود هويات انتزاعي مانند . نيز دارد يمصاديق بالفعل

ارچوب زمـان  ه ـدرواقع به وجود موجوداتي خـارج از چ  ،صفات اذعان كنيم و ها، عداد، گزارها
ي كـارايي دارد  در صورتالبته اين تأييد . اند زمان اموري بي ،ايم زيرا هويات انتزاعي اعتراف كرده

 .معناي مورد بحث را بپذيرند كه مخالفان وجود هويات انتزاعي، 
مند، مفهمـومي   توجيه اين ادعا كه اساساً مفهوم موجود غير زمان برخي از نويسندگان براي. 18

 ←(انـد   است، به استدلالي مشابه با اسـتدلال كنـي توسـل جسـته     )incoherent( نامنسجم
Davis, 1987: 204.(  

  .)Davis, 1983( اين مقاله برگرفته است از بخشي از
تـوان رخـداد را    مـي دهـد كـه   است نشان  دهيكوش يا در مقاله )1999 -  1916( رودريك چيزم .19

 ).Chisholm, 1990 ←( نشود اخذ انريف كرد كه در تعريف آن زمتعاي  گونه به
 

  منابع
  .علمي و فرهنگي :، تهراننخستين فيلسوفان يونان ).1382( الدين شرف ،خراساني
، ديـن  ةفلسف ةنام پژوهش، »ويليام كريگ و تبيين ازليت خدا« ).1389( مهر، محمد و فاطمه ملاحسني سعيدي
  .1 ، ش7س ، حكمت ةنام
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